
سیاست 4

شیخ توحید! چطور به این نتیجه 
رسیدید که جمهوری آذربایجان هم 

باید وارد محور مقاومت اسلامی 
شود و هسته اولیه چگونه شکل 

گرفت؟
ورود  بـــا  حســـینیون  اصلـــی  هســـته 
آذربایجانی‌ها به موضوع ســـوریه شکل 
گرفـــت. البته دیـــد ما در مورد ســـوریه، 
صرفـــاً بحـــث جلوگیـــری از تغییـــر یک 

رژیـــم نبود. 
مـــا به ســـوریه به عنـــوان یک پـــل برای 
مقاومـــت نگاه می‌کردیـــم و این تحلیل 
را داشـــتیم که ســـوریه رابـــط مقاومت 
و یکـــی از مهره‌هـــای ســـتون فقـــرات 
مقاومت اســـت و اگر بشکند، کل زنجیر 
پاره می‌شـــود و امنیت مرزهای اسرائیل 

به بالاتریـــن حد خود می‌رســـد. 
بنابراین ســـوریه را مرکز رویارویی تمام 
جبهه باطـــل در مقابل تمام جبهه حق 

می‌دانستیم. 
فرصتـــی  ا  ر یه  ر ســـو مـــا  همچنیـــن 
می‌دیدیم کـــه آذربایجان هـــم به محور 
مقاومت بپیوندد و احساس می‌کردیم 
تـــا همین حـــالا هـــم خیلی دیر شـــده 

 . ست ا
به هرحـــال این خطرهایـــی را که امروز 
از ناحیه دولـــت آذربایجان با آن مواجه 
هســـتیم، همان زمـــان هم مـــا تحلیل 
می‌کردیـــم و به دوســـتان‌مان در ایران 
می‌گفتیـــم امـــا اینجا موضـــوع را جدی 
نمی‌گرفتند. شـــاید احساس می‌کردند 
یک کشـــور کوچکی اســـت و پشـــتوانه 
تشـــیع دارد و درنهایـــت تحـــت کنترل 
ما اســـت، ولـــی ما خطـــر را احســـاس 

. یم می‌کرد

پس به عنوان مدافعان حرم 
آذربایجانی برای رسیدن به یک 

تشکیلات سازمانی کار سختی در 
پیش داشتید، همین‌طور است؟

واقعاً همین‌طور اســـت. ما ســـال 2013 
با 6 نفر کار را شـــروع کردیـــم و این‌طور 
نبود که حاج قاســـم بـــه راحتی بگویند 
در آذربایجان مدافعان حرم تشـــکیلات 

داشته باشند. 
خیلی ســـخت و خیلی ساختارشـــکنانه 
بـــود. چـــون از پیش تعریف شـــده بود 
که چه کشـــورهایی در محـــور مقاومت 
باشـــند یا نه. از آن طرف تا همین سال 
یعنی 2013 هـــزار و 500 نفر از آذربایجان 
بـــه داعش و النصـــره پیوســـته بودند و 

این برای مـــا مایه ســـرافکندگی بود.
وقتـــی هـــم بـــرای اولیـــن بـــار بحـــث 
حســـینیون اعـــام رســـمی شـــد، بنده 
بـــه مـــردم آذربایجـــان گفتـــم مـــا یک 
وجدان تاریخـــی داریم و روزی فرزندان 
شـــما ســـؤال می‌کنند که چـــرا از میان 
مردم مـــا به عنوان یک کشـــور شـــیعه 
نمایندگانی در جبهـــه تکفیری و جبهه 
امریکا و اســـرائیل حضور داشـــتند ولی 
در جبهـــه حـــق نـــه؟ اینهـــا جمع شـــد 
و آذربایجـــان هـــم در محـــور مقاومـــت 

تعریـــف شـــد و مـــا کار را بـــا یـــک جمع 
شـــش نفره شـــروع کردیم. ادامـــه کار 

هم بـــه همیـــن راحتـــی نبود. 
مخالفت‌ها و فشـــارهایی هم از سمت 
آذربایجـــان داشـــتیم و ایـــن را هـــم از 
قبـــل می‌دانســـتیم کـــه ایـــن فشـــارها 
شـــروع خواهد شـــد و به داخـــل ایران 

خواهد کشـــید.
بنده و شـــیخ موســـی و شـــیخ اورخان 
همـــان زمـــان تصمیـــم گرفتیـــم صرف 
آمـــدن و رفتـــن نباشـــد و از این فرصت 
اســـتفاده کنیم برای هدفی بالاتر. یعنی 
تشـــکیلاتی مثل زینبیـــون و فاطمیون 
نهایت هـــدف ما نباشـــد بلکـــه تلاش 
کنیم برای رســـیدن به ســـاختاری مثل 
حـــزب‌الله کـــه نبـــود آن در آذربایجـــان 

احســـاس می‌شد.
بـــرای همیـــن بـــا هـــم عهـــد بســـتیم 
کـــه تـــا آخـــر بایســـتیم و این ســـاختار 
را تک‌بعـــدی نکنیـــم و صرفـــاً نظامـــی 

امنیتـــی نباشـــیم. 
در آذربایجـــان نیـــاز اســـت کـــه از ابعاد 
مختلـــف رســـانه‌ای، بعـــد فرهنگـــی، 
تمدنی، تاریخی و سیاســـی و اجتماعی 
بـــا محوریـــت تشـــیع و فرهنـــگ ایرانی 

اســـتفاده شود. 

چرا نام حسینچی‌لر یا حسینیون 
را برای تشکیلات خودتان انتخاب 

کردید؟
خـــب زینبیـــون و فاطمیـــون تشـــکیل 
هـــم  عـــراق  بچه‌هـــای  بـــود،  شـــده 
را  کـــه می‌آمدنـــد ســـوریه خودشـــان 
حیدریـــون معرفـــی می‌کردنـــد چـــون 
هنوز حشدالشـــعبی شکل نگرفته بود. 
اهل ســـنت ایـــران هـــم به خودشـــان 
اســـم  جـــای  و  نبویـــون  می‌گفتنـــد 

اباعبـــدالله)ع( خالـــی بـــود. 
در آذربایجـــان جملـــه‌ معروفی هســـت 
کـــه می‌گوینـــد اینجـــا دیار حســـینیون 
اســـت. وقتی قرار شـــد نام تشـــکیلات 
ما حســـینیون باشـــد، رفتیـــم خدمت 
حاج قاســـم که در آن جلســـه شـــوخی 
جدی گفتند این اســـم را شـــما انتخاب 

نکرده‌اید، مـــن انتخاب کـــرده‌ام. 
گفتنـــد چند وقت پیـــش فکر می‌کردم 
نام شـــما چی باشـــد که حســـینیون به 

آمد. ذهنم 
بیشـــتر افـــراد مـــا تحصیلکرده و قشـــر 
دانشگاهی هستند و تحصیلات حوزوی 
دارنـــد. حـــاج اورخـــان محمـــداف در 

دانشـــگاه ســـن پترزبـــورگ اقتصـــاد 
خوانـــده و روحانـــی هم هســـتند، 

بعـــد از ورود روس‌هـــا به ســـوریه 
بـــه عنـــوان مترجم در جلســـات 

ســـری حضور داشـــتند.

نگاه حاج قاسم به قفقاز 
و جایگاه حسینیون در 

این زمینه چه بود؟
اعتقـــاد حاج قاســـم بر 

این بود کـــه حوادث 

یـــن  ا در  کردیـــم  صحبـــت  مختلـــف 
بـــاره که ســـی ســـال اســـت روی مردم 
آذربایجـــان کار می‌کنند ولـــی هنوز یک 
رســـانه تبیین‌گـــر وجـــود نـــدارد. مردم 
مـــا تحلیل حـــوادث منطقـــه، خصوصاً 
مباحـــث سیاســـی و اجتماعـــی را یـــا از 
رســـانه‌های صهیونیســـتی می‌گیرند، یا 
از رســـانه‌های خارجی داخل آذربایجان 
و... مـــا چـــرا به اینهـــا تحلیل درســـت 
ندهیم؟ چرا ســـوریه به ایـــن روز افتاد؟ 
چون ســـوریه یک شبکه خبری نداشت 

و همـــه الجزیـــره را می‌دیدند. 
مـــن خـــودم گاهـــی وقت‌هـــا بـــه ایـــن 
موضـــوع فکر می‌کردم کـــه دلایل اصلی 

جنگ در ســـوریه چـــه بود؟ 
یکـــی اینکـــه ســـوریه پلیس نداشـــت، 
یعنـــی اینکه یک شـــهروند بـــه یکباره با 
نیروهـــای امنیتـــی اســـتخبارات رودررو 
می‌شـــد. راهنمایـــی رانندگی داشـــت، 
ولـــی پلیـــس نداشـــت و از آن مهم‌تـــر 
اینکـــه شـــبکه خبـــر نداشـــت و مـــردم 
خبـــر و تحلیـــل را از بیـــرون دریافـــت 

می‌کردنـــد.
مـــا گفتیـــم اگـــر قـــرار اســـت مـــردم 
اســـت  ســـال  ســـی  کـــه  آذربایجـــان 
دارنـــد بمبـــاران تبلیغاتـــی می‌شـــوند، 
در حـــوادث آینـــده قفقـــاز کـــه یکـــی از 
حـــوادث حســـاس جهان خواهـــد بود 
و یکـــی از اتفاقـــات مهم جهـــان در این 
منطقـــه رخ خواهد داد، جهت درســـت 
و نادرســـت را تشـــخیص دهنـــد، باید از 

قبـــل آنهـــا را آمـــاده کنیم.

این یعنی اینکه شما حوادث را از قبل 
تا اینجا و حتی مراحل بعد پیش‌بینی 

کرده بودید. نگاه شما به جنگ 
قره‌باغ چه بود؟

یـــک ســـال و نیم قبـــل از جنـــگ اخیر 
قره‌بـــاغ، بچه‌های ما در ســـوریه شـــنود 
کـــرده بودنـــد کـــه از تکفیری‌هـــا دارند 
بـــرای ‌آذربایجان نام‌نویســـی می‌کنند. 
خیلـــی بـــرای مـــا ســـؤال بـــود کـــه چه 

اتفاقی قـــرار اســـت بیفتد؟ 
حتی یک‌بار دیگر شـــنود و ضبط شـــده 
بود که در اختیار ما قـــرار دادند و کاملاً 
موضوع روشـــن شـــد که برای جنگ در 

قره‌باغ نیرو جمـــع می‌کنند. 
مـــا موضوع را بررســـی کردیـــم و اطلاع 
دادیم ولـــی خیلی جدی گرفته نشـــد. 
تا اینکه هشـــت ماه به مانـــده به جنگ 
اطلاعـــات دقیق‌تـــری جمـــع کردیـــم. 
به‌عنـــوان مثـــال مشـــخص بـــود که در 
مـــرز نخجـــوان و ترکیـــه و همین‌طـــور 
مرز گرجستان و آذربایجان در روستای 
صادق‌لـــی چنـــد هـــزار نفـــر تکفیـــری 
مســـتقر شـــده بودند؛ یک‌جـــا 2 هزار و 

یک‌جـــا هـــم 2 هـــزار و 500 نفر. 
هشـــت ماه قبل از جنگ ما هشـــدار 
دادیـــم کـــه تحـــرکات عـــادی 
نیســـت و ممکـــن اســـت 
قره‌بـــاغ بهانه باشـــد. 
تـــا اینکه ژنـــرال مراد 

حکیم‌اف را کـــه بین مـــردم آذربایجان 
داشـــت  موجهـــی  و  چهـــره محبـــوب 
کشـــتند و انداختند گردن ارمنی‌ها. به 
هرحال ســـر این موضوع مـــردم ریختند 
تـــوی خیابـــان و از الهام خواســـتند که 

جنگ بشـــود و انتقـــام بگیرد. 
ریختنـــد جلوی ســـاختمان مجلس که 
تا کـــی ایـــن همه خفـــت! این یـــک کار 
برنامه‌ریـــزی شـــده بـــود و از آن طـــرف 
هم الهام آمـــد و گفت شـــما نه آموزش 
دیده‌ایـــد و نه کار نظامی بلد هســـتید و 
باید بروید آموزش ببینید و من بســـیج 

اعـــام می‌کنم. عمومی 
خب ما رصد می‌کردیم و می‌دیدیم که 
تکفیری‌ها چطور وارد قفقاز می‌شوند 
و از آن طرف اسرائیل چطور سوار موج 

شده و برخی دیگر چطور مدیریت 
ماجرا را به دست گرفته و بر طبل 
جنگ می‌کوبند. جهان مسیحیت 

هم در سکوت محض به سر می‌برد. 
مگر می‌شود تو به ارمنی‌ها حمله کنی 

و برای مسیحیان اهمیت نداشته 
باشد؟

مـــا در اتاق فکـــر خودمان نشســـتیم و 
بحـــث و تحلیـــل کردیـــم و درنهایت به 
این نتیجه رســـیدیم که این جنگ برای 
آزادسازی قره‌باغ نیست. سخنرانی‌ها و 

بحث‌هـــا هم موجود اســـت. 
همـــان زمـــان گفتیـــم این جنگ ســـه 
مرحله‌ای اســـت؛ اول ناتـــو و تکفیری‌ها 
را  ور  زنگـــز بعـــد  می‌شـــوند،  مســـتقر 
می‌گیرنـــد و مرز ایـــران و ارمنســـتان را 
قطع می‌کننـــد چه با جنـــگ چه بدون 

جنـــگ. اشـــتباه نکنید!  
الهـــام و متحدانـــش یک بـــازی را پیش 
می‌برنـــد.  خیلـــی از مناطـــق ممکـــن 
بـــود بـــا انفعـــال از دســـت بـــرود. الان 
می‌خواهنـــد بـــدون جنـــگ ایـــن کار را 
بکننـــد. ســـومین مرحلـــه هـــم تجزیه 
ایـــران اســـت که ما ایـــن مرحلـــه را هم 

پیش‌بینـــی کـــرده بودیـــم.
قبل از جنگ هم بـــه نهادهای مختلف 
گفتیـــم کـــه خوشـــبین نیســـتیم و این 
جنگ برای آزادســـازی قره‌باغ نیســـت. 
از بچه‌هـــای ما سوء‌اســـتفاده می‌کنند، 
شـــیعه‌ها شـــهید خواهنـــد شـــد، ولـــی 
خـــاک به شـــیعه برنمی‌گردد. اســـرائیل 
می‌آیـــد و کاملاً علنی مســـتقر می‌شـــود 

و پایـــگاه می‌زند. 
بـــا پوشـــش‌های مختلف هـــم می‌آیند 
و هـــدف زنگـــزور اســـت نـــه قره‌بـــاغ. 
خیلی‌هـــا انکار کردنـــد و گفتند این‌طور 
نیســـت و شـــما داریـــد تنـــش ایجـــاد 
می‌کنید و می‌خواهیـــد روابط ما به هم 
بخورد یـــا اینکه می‌گفتنـــد می‌خواهید 
بیـــن ایـــران و آذربایجان جنگ بشـــود. 

به هرحال تحت فشار بودیم. 
تـــا اینکـــه جنـــگ شـــد و ما هـــم تلاش 
کردیـــم حقایق را بـــه مـــردم آذربایجان 
بگوییـــم. خیلی‌ها مـــا را متهـــم کردند 
که شـــما بـــه مـــردم آذربایجـــان توهین 
شـــهید  را  آنهـــا  شـــهدای  و  می‌کنیـــد 

بزرگـــی در قفقـــاز روی خواهـــد داد. 
یک‌بـــار هـــم در حلـــب ایـــن را گفتنـــد 
کـــه ســـوریه تمـــام خواهـــد شـــد، ولی 
بزرگتریـــن تنش‌هـــا و جنگ‌هـــای ما با 
اســـرائیل در قفقاز و آذربایجان اســـت. 
دید بلنـــد و عجیبی داشـــت کـــه حتی 
اطرافیـــان حاج قاســـم هم نداشـــتند. 

این بحث خیلی مهم است اما اجازه 
دهید برگردیم به خود حسینیون و 

اینکه چطور فعالیت شما علنی شد؟
سال 2018 المار ولی‌اف استاندار گنجه 
توســـط یونس صفـــراف ترور شـــد. این 
آدم بـــه عنـــوان فـــرد شـــماره دو رژیـــم 
صهیونیســـتی که مســـتقیم از اسرائیل 
دســـتور می‌گرفـــت، بـــه خاطـــر ظلمی 
بـــه مـــردم می‌کـــرد، فوق‌العـــاده  کـــه 
منفور بود. حتی به شـــهدای جنگ اول 
قره‌باغ هم توهین می‌کـــرد، بازاری‌ها و 

کســـبه را به ســـتوه آورده بود. 
ه  ا ر ب  شـــرا ره  ا جشـــنو محـــرم  ل  و ا
می‌انداخـــت و روز عاشـــورا حتـــی اگـــر 
مقـــارن با یـــک تعطیلـــی دیگـــری بود، 
دستور می‌داد که مدرســـه‌ها باز باشد و 
بچه‌ها ســـر کلاس حاضر شوند. جلوی 
مســـاجد پلیـــس می‌گذاشـــت کـــه زیر 
شـــانزده ســـاله‌ها را راه ندهنـــد و از این 
دســـت کارهای دیوانه‌وار. با کفش وارد 
مســـجد می‌شـــد و رو به هیأت عزاداری 
داد مـــی‌زد آمـــده‌ام با حســـین کشـــتی 

بگیرم، کجاســـت؟ 
خلاصه اینکـــه آنقدر ظلم کـــرد که یک 
فـــرد جلـــوی اســـتانداری چنـــد تیـــر به 
ســـمتش شـــلیک کرد و بلافاصله نیمه 
جـــان بـــا هواپیمـــا منتقلـــش کردند به 
اســـرائیل و هنـــوز هم کســـی نمی‌داند 

مرده یـــا نه؟ 
بعضی‌هـــا می‌گوینـــد زنـــده اســـت ولی 
هوشـــیاری ندارد و بعضـــی هم می‌گویند 

در تل‌آویـــو دفن شـــده. 
بـــه هرحـــال قضیه آنقـــدر مهم بـــود که 
علـــی‌اف بـــا جلیقه ضـــد گلوله جلســـه 
تشکیل داد و 13 استاندار را عوض کرد. 
مـــردم گنجـــه قیـــام کردند و رســـانه‌ها 
از  حتـــی  و  اســـت  ایـــران  کار  گفتنـــد 

مجاری دیپلماتیک و از طریق نهادهای 
مربوطه هـــم فشـــار آوردند.

آن زمان برای اولین بـــار تلویزیون باکو 
عکس بنده را نشان داد و مردم متوجه 
شدند تشـــکیلاتی به نام حسینیون هم 
وجـــود دارد. تا قبل از ایـــن ماجرا حتی 
خود بچه‌های مقاومـــت فکر می‌کردند 
مـــا ایرانـــی هســـتیم و مثـــاً از تبریـــز یا 

ارومیـــه آمده‌ایم. 
اگـــر از بچه‌هـــای تبریز و ارومیـــه بودند 
و می‌دیدنـــد فارســـی ما خوب نیســـت، 
گیـــر می‌دادند کـــه مثلاً کـــدام خیابان 
تبریز؟ ما هـــم الکی می‌گفتیـــم میدان 

امام. 
نســـتیم  ا نمی‌د مـــا  ینکـــه  ا خلاصـــه 
خودمـــان را چطـــور معرفـــی کنیـــم که 

عـــدو شـــد ســـبب خیـــر. 
یونس قهرمان ملی شـــده بـــود و حتی 
غربگراهـــا هم بـــا او همدلـــی می‌کردند 
ف  لـــی‌ا و مثـــل  کســـی  می‌گفتنـــد  و 

نمی‌بایســـت اســـتاندار می‌شـــد. 
یونـــس کامـــاً شـــخصی عمـــل کـــرده 
بـــود امـــا کار او چهـــره بســـیار مثبتی از 

حســـینیون ارائـــه داد. 
او در ســـوریه علیه داعش جنگیده بود 
و این در میان شـــیعیان باعث سرفرازی 
بـــود. یونس کـــه الان در زندان اســـت 
فکـــر می‌کرد با آن گلوله یـــک نفر را زده، 
امـــا واقعیت این اســـت که بـــا آن گلوله 
حرکتـــی را آغـــاز کـــرد که خـــودش هم 

فکـــر نمی‌کرد. 
حضـــرت آقـــا می‌فرمایند نـــواب صفوی 
یک کاری کـــرد که آتش انقـــاب در دل 
من جوانـــه زد، دقیقـــاً یونـــس هم این 
کار را در آذربایجـــان کـــرد و یـــک حس 
خودباوری بـــه مردم آذربایجـــان داد.‌ با 
اینکـــه بعـــد از آن، هفت نفـــر در گنجه 
توسط رژیم شهید شـــدند و یونس هم 

همچنان زندانی اســـت.

بعد از آن بود که احساس کردید نیاز 
به رسانه و کار فرهنگی دارید؟

آذربایجـــان  در  رســـانه  خالـــی  جـــای 
همیشـــه احســـاس می‌شـــد. بر همین 
اساس با دوســـتان ایرانی در ارگان‌های 

شـــیخ توحید ابراهیـــم بیلی مؤســـس مقاومت اســـامی جمهوری 
آذربایجـــان می‌گوید حاج قاســـم معتقد بود روزی جنگ در ســـوریه 
تمام می‌شـــود امـــا کار محور مقاومت با اســـرائیل بـــه قفقاز جنوبی 

خواهـــد کشـــید. بـــرای همیـــن ســـاختارها را دور زد و اساســـنامه 
حســـینیون را امضا کرد. آذربایجان جزو کشـــورهای محور مقاومت 
نبود و کار حاج قاســـم به نوعی ساختارشـــکنی محســـوب می‌شـــد. 
امـــا هرچه بیشـــتر پیش می‌رویـــم، دید بلند او آشـــکارتر می‌شـــود. 
شـــیخ اورخان محمداف تحصیلکرده حوزه علمیه و رشـــته اقتصاد 
دانشـــگاه ســـن پترزبـــورگ، رئیـــس مرکـــز مطالعـــات آذربایجـــان 
زیرشـــاخه حســـینیون نیز در این میزگـــرد حضـــور دارد. او مترجم 
حاج قاســـم در جلســـات ســـری با ژنرال‌های روســـیه بوده و تاریخ 
و ادبیـــات را هـــم خوب می‌شناســـد. لحظـــه‌ای که بـــرای گفت‌و‌گو 

پشـــت میـــز می‌نشـــیند، تلفنش به صـــدا درمی‌آیـــد؛ بـــه او اطلاع 
می‌دهنـــد که چند نفـــر از دوســـتانش را در باکو دســـتگیر کرده‌اند. 
خـــودش را جمـــع و جـــور می‌کنـــد و وارد بحـــث می‌شـــود. در این 
میزگرد شیخ موسی اســـدزاده مســـئول آموزش نظامی حسینیون 
و اکرم حاجـــی‌زاده مدیر بخش رســـانه‌ای محور مقاومت اســـامی 
آذربایجـــان نیز حضور دارنـــد. گفت‌و‌گویی جذاب که چند ســـاعت 
طـــول می‌کشـــد و تـــازه بعـــد از پایـــان میزگـــرد اســـت کـــه متوجه 
می‌شویم ســـاعت از 12 شب گذشته اســـت. این میزگرد اواخر سال 

گذشـــته برگزار شـــده بود.

گفت‌و‌گو

محمد مطلق
روزنامه نگار

شیخ موسی اسدزاده؛ 
مسئول آموزش نظامی 

مقاومت اسلامی 
آذربایجان:

 مایکل اسمیت که 
روی ترکیه تحقیق 

میدانی زیادی 
دارد در سال 1990 

می‌نویسد من 
آمدم آذربایجان 

و دیدم دارد به 
هویت ایرانی‌اش 
برمی‌گردد. حتی 
یک گزارش برای 
گورباچف نوشته 

بود که به زودی 
آذربایجان در 

آغوش آخوندها 
خواهد بود. اما 

خب دشمن 
هوشیار بود و 
فهمید چطور 

آذربایجان را از 
هویت ایرانی‌اش 

جدا کند

اکرم حاجی زاده؛ 
مسئول رسانه‌ای 
مقاومت اسلامی 

آذربایجان: 

رسانه‌های باکو 
می‌گویند در ایران 

هر روز یک ترک 
اعدام می‌شود 

و مردم هم باور 
می‌کنند. به آنها 

قبولانده‌اند که 
از اول یک کشور 

بزرگی به نام 
آذربایجان بوده 
و ایران نیمی از 

آن را تصرف کرده 
و ایران دشمن 
آنها و اسرائیل 

دوست‌شان است. 
چون هویت آنها 

را اسرائیل تعریف 
کرده است
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در میزگرد با مسئولان مقاومت اسلامی جمهوری آذربایجان موسوم به 
گروه حسینیون  بررسی شد

 رسانه های صهیونیستی 
 در آذربایجان درباره ایران 

نفرت پراکنی می کنند

رسانه های صهیونیستی در آذربایجان نفوذ دارند
جـــای خالی رســـانه در آذربایجان همیشـــه احســـاس می‌شـــد. بر همین اســـاس 
بـــا دوســـتان ایرانـــی در ارگان‌های مختلف صحبت کردیم که ســـی ســـال اســـت 
روی مـــردم آذربایجـــان کار می‌کنند ولی هنوز یک رســـانه تبیین‌گر وجـــود ندارد. 
مـــردم ما تحلیـــل حوادث منطقـــه، خصوصاً مباحث سیاســـی و اجتماعـــی را یا از 
رســـانه‌های صهیونیســـتی می‌گیرند، یـــا از رســـانه‌های داخل آذربایجان یـــا نهایتاً 

روســـیه و ترکیـــه و ما چرا بـــه اینها تحلیل درســـت ندهیم؟ 
چـــرا ســـوریه به ایـــن روز افتـــاد؟ چون ســـوریه یک شـــبکه خبری نداشـــت و همه 

الجزیـــره را می‌دیدند. 
مـــن خـــودم گاهی وقت‌هـــا به این موضـــوع فکر می‌کـــردم که دلایـــل اصلی جنگ 
در ســـوریه چه بود؟ یکی اینکه ســـوریه پلیس نداشـــت، یعنی اینکه یک شـــهروند 
بـــه یکباره بـــا نیروهـــای امنیتی اســـتخبارات رودررو می‌شـــد. راهنمایـــی رانندگی 
داشـــت، ولـــی پلیـــس نداشـــت و از آن مهم‌تر اینکه شـــبکه خبر نداشـــت و مردم 

خبـــر و تحلیـــل را از بیرون دریافـــت می‌کردند.

ـــرش بـ


